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14 اسفند
روز نيكو كاري

25 اسفند
روز چهارشنبه سُوري

15 اسفند
روز درختكاري

اسفند  .  .  .
روز تولدّ تو كه در اين ماه به دنيا 

آمده اي

گو
حق

حر 
 س

گر:
وير

تص
 

آمده اي

تولدّت مبارك!

فند
اس

ی 
ها

وز
ر 2 اسفند

تولدّ پيامبراكرم و امام صادق(ع)

ان
قرب

ثه 
دي

: ح
گر

وير
تص

  

راستش را بگويم! من چهارشنبه سُورى را خيلى دوست دارم. 
دوست دارم از روى بوته هاى كوچك آتش بپِرَم و بخوانم:

 زردى من از تو، سُرخى تو از من.
 دلم مى خواهد چهارشنبه ى آخر سال را شاد و بى خطر بگذرانم. تو چه طور؟

 تو هم چهارشنبه سُورى بى خطر را دوست دارى؟ پس بيا به هم قول بدهيم كه دست به 
كارهاى خطرناك نزنيم، تا سال نو را با شادي آغاز كنيم. قبول؟ 

                       اين حرف بين خودم وخودت بماند!

15 اس
روز درخ

صادق(ع)

د
ري

ي

تت

25 اسفند
ُ ش ا ز

︠﹢دم و ︠﹢دت



 انتخاب از: ناصر نادرى
 تصويرگر: شيرين شيخى

ت، شتر، پرنده، زنبور عسل
عنكبو

 سُست ترين خانه ها، خانه ي عنكبوت است.
سوره ي عنكبوت/ از آيه ي41

آيا به شتر نگاه نمي كنند كه چگونه آفريده شده؟
سوره ي غاشيه/ از آيه ي17

آيا پرندگاني را كه با بالِ باز و بسته، بالاي سرشان در پروازند، 
نديده اند؟ 

سوره ي مَلكِ/ از آيه ي19

پروردگارِ تو، به زنبور عسل وَحي كرد كه از كوه ها و درخت ها و 
داربست هاي چوبي، خانه هايي را انتخاب كن.

سوره ي نحَل/ از آيه ي 68
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انتخاب از: ناصر نادرى
تصويرگر: شيرين شيخى

از ﹋︐︀ب
ــــ︡ا  ︠



 سروده ى ناصر كشاورز 
 تصويرگر: رويا خادم الرضا

شونه بود
رفتم بالا، شونه بود 
دندونه دندونه بود

 موجِ موها مو صاف كرد
پيچيد،  كلاف كلاف كرد

اومدم پايين، قيچى  بود
 قيچى مى زد هر چى بود

اومد به خونه ى ما 
دوست شد با شونه ى ما

موى منو كوتاه كرد 
سَرَم را مثل ماه كرد

 نوشته ى ناصر كشاورز
 تصويرگر: منيره منصورى
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﹐︀ ر﹁︐﹛︋ 
﹟﹫﹬︀ او﹝︡م︎ 



زنگوله و منگوله

زنگوله وگرگ

 تصويرگر: سيد ميثم موسوي

سوسن طاقديس

زنگوله گفت: «دلينگ، دلينگ...» و داد كشيد: «من را ببينيد، ساز مى زنم!» 
دوباره گفت: « دلينگ، دلينگ...» و داد كشيد: «بهَ بهَ ، آواز هم مى خوانم!» 

زنگوله ساز مى زد و آواز مى خواند و مى رفت. يك دفعه رسيد به يك منگوله ى
 رَنگ وارَنگ.

 منگوله، پشمى بود. صدا نداشت و غصّه مى خورد. 
زنگوله فهميد.  از او پرسيد: « دوست من مى شوى؟»منگوله سَرش 
را تكان داد. يعنى بله! زنگوله و منگوله با هم دوست شدند. زنگوله 
تصميم گرفت ديگر نهَ ساز بزند، نهَ آواز بخواند تا منگوله غصّه 

نخَورَد. ولى منگوله با اشاره گفت: «ساز بزن، آواز بخوان.»
 زنگوله دوباره ساز زد و آواز خواند. منگوله خوش حال شد و 

خودش را تكان تكان داد. دو تايى با خوش حالى راه افتادند و 
رفتند تا دوست هاى ديگرى پيدا كنند.

مهري ماهوتي

زنگوله به گردن بزآويزان بود. يك سره آواز مي خواند:  دلينگ دلينگ...
بزه گفت: «نخَوان، نخَوان! گرگه مي آيدمي خورَدِمان.»

زنگوله گوش نداد. گرگ آمد و بزه را خورد.
زنگوله توى شكمِ گرگه يك سره آواز مى خواند.

گرگ گفت: «نخَوان، نخَوان!  چوپان مي آيد مي زندِمان.» 
زنگوله گوش نداد. چوپان آمد و با 

چوب دستي اش محكم به كمر گرگ 
كوبيد. دهان گرگ باز شد. بزه بيرون پريدو با خوش حالي 

دُنبال چوپان دويد. زنگوله همين طور يك سَره آواز 
مي خواند:  دلينگ دلينگ... 

زنگوله
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تصويرگر: سيد ميثم موسو

﹬﹉ ا︨﹛
﹤ ّ︭ ﹇ ︡﹠︚ و



 زنگوله و بز

زنگوله و خاله
محمدرضا شمس

يك زنگوله بود، مى خواست برود خانه ى خاله. رفت و رسيد به بزغاله.
بزغاله پرسيد: «زنگوله، كجا مى روى؟» گفت: «مى روم خانه ى خاله.»

بزغاله گفت: « خانه ى خاله كدام وَره؟» گفت: «از اين وَره.» 
بزغاله گفت: «من هم بيايم؟»  زنگوله گفت: «بيا.» بعد هم پريدو روى گردن بزغاله نشست. 

مَع مَع، ديرينگ ديرينگ كردند و  رفتند تا  رسيدند به يك گرگ. 
گرگ پرسيد: «زنگوله، كجا مى روى؟» زنگوله گفت: « مى روم خانه ى خاله.»

گرگ گفت: « خانه ى خاله كدام وَره؟» زنگوله گفت: «از اين وَره.»
 گرگ شكمش را نشان داد و گفت: «نه، از اين وَره.» و زاقولى زاقولى خنديد. 

بزغاله ترسيد. از زنگوله پرسيد: «مَع مَع مَع، چه كار كنيم؟»
 زنگوله گفت: « درينگ درينگ، فرار كنيم!» 

مَع مَع مَع، درينگ درينگ درينگ فرار كردند.خاله صدايشان 
را شنيد. عَصايش را برداشت و  آمد سراغ گرگ. گرگه 

را حسابى كتك زد. 
گرگ  زقولى زقولى فرار كرد. 

  شكوه قاسم نيا

يك زنگوله بود به گردن يك بز. بزى تند تند مى دويد و مَع مَع مى كرد. زنگوله هم 
تكان تكان مى خورد و جيرينگ جيرينگ مى كرد. 

يك روز بزى رفت آب بخورَد،  زنگوله از گردنش باز شد، افُتاد توى آب. بزى مَع مَع گريه كرد. امّا 
زنگوله جيرينگ جيرينگ خنديد و گفت: «چه خوب شد! از دست تو و گردنِ تو راحت شدم.» بعد هم 

روى آب ، تاب خورد و رفت. تا اين كه يك دفعه... چيزى سرِ راهش را 
گرفت .  چى بود آن؟ سنگ نبود، آهن نبود، چوب نبود، شاخه ى درخت هم 

نبود. شاخ گاو بود! زنگوله به شاخ گاو آويزان بود.
گاوه آبشَ را خورد. سَرش را از آب بيرون آورد. زنگوله هم آمد بيرون. با 

شاخ رفت بالا،  آمد پايين .  افتاد توى گردن گاو، و شد زنگوله  ى گاو. 
گاوه خوش حال شد و گفت: «ماع... ماع...» امّا زنگوله نگفت جيرينگ 

جيرينگ.  چون جايش تنگ بود.نمى توانست تكان بخورَد. 
 بزغاله هنوز، يك گوشه ايستاده بود و مع مع گريه مى كرد. زنگوله هم توى 

دلش مى گفت: «چه بزغاله ى مهربانى داشتم!»
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 نوشته ى جعفر ابراهيمي
 تصويرگر: ندا عظيمى

كردم.  سلام  رفتم.  بابابزرگ  اتُاق  به 
بابابزرگ گفت: «سلام دخترم ! برو پيش 

مادرت. توى اتُاق من نمَان.»
گفتم: «بابابزرگ، با من قهرى؟» 

كارِبدى  كه  تو   باشم؟  قهر  تو  با  «نهَ! چرا  گفت: 
نكرده اى!» 

بوسم  نمى كنى؟  بغلم  امروز  چرا  «پس  گفتم: 
نمى كنى؟»

بابا بزرگ گفت: «به خاطر اين كه خيلى 
خيلى دوستت دارم.»

 حرف بابابزرگ را نفهميدم. نگاهش 
كردم. 

«دختر  گفت:  و  فهميد  بزرگم  بابا 
عزيزم،من امروز مريضم. سرما خورده ام. اگر ببوسَمت يا 

بغلت كنم، تو هم مريض مى شوى. من بايد استراحت 
كنم. آش بخورم. شربت و دارو  بخورم، تا حالم خوب شود.»

بعد هم،  از دور مرا بوسيد. صداى بوسه اش را شنيدم و خوش حال شدم. با خودم گفتم: 
«كاشكى بابابزرگ زودتر خوب شود،  تادوباره مرا بغل كندو ببوسد! »

بوسِ
 بابابزرگ
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نوشته ى جعفر ابراهيم
عظيمى ندا تصويرگر:

﹝﹟ و 
︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛



 نوشته ى مهرى ماهوتى
 تصويرگر: منيره منصورى

پاىِ من
خداى مهربان، به من دو پا داده است.

من با پاهايم راه مى روم.
با پاهايم لىِ لىِ بازى مى كنم.

با پاهايم از كوه و تپّه ، بالا مى روم.
با پاهايم از خيابان رَد مى شوم و به مدرسه مى روم.

 من پاهايم را دوست دارم و مواظب آن ها هستم.
 با پاى برهنه روى خاك و سنگ راه نمى روم.

 به چيزهاى سفت، لگد نمى زنم.
 پاهايم را هر شب مى شويمَ تا بوى بد ندهد.

 كفش تنگ يا گُشاد نمى پوشم تا پايم ناراحت نشود.

پاى من! من با تو مهربانم. قدر تو را مى دانم.
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آقا كوچول به بيابان رفت. توى بيابان نهَ خانه بود، نهَ خيابان،  و نهَ مَردم.
آقا كوچول جلو رفت. بوته هاى خار ديد. مارمولك ديد. خرچنگ ديد. مار و مورچه ديد. 

تشنه بود. از قُمقُمه اش آب خورد.
 آقا كوچول توى بيابان،  چادُر زد. زير سايه ى چادُر نشست. كمى بعد،  سايه اى روى چادُرش 

افتاد. يك شتر آمده بود. داشت بوته ى خار مى خورد.
آقا كوچول از شتر پرسيد: «مرا تا آن طرف بيابان مى برَى؟»

شتر نگفت نهَ. آقا كوچول خوش حال شد. چادر را جمع كرد. سوار شتر 
شد و راه افتاد. شتر خيلى راه رفت. يك مرتبه طوفان شد. شتر روى زمين 

 نوشته ى مجيد راستى
 تصويرگر: حديثه قربان

آقا كوچول در بيابان
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﹝︀︗︣ا﹨︀ی 
آ﹇︀ ﹋﹢︚﹢ل



نشست. آقا كوچول هم روى سَرش يك پارچه انداخت تا 
گَرد و خاك به چشمش نرود.

وقتى طوفان رفت. آقا كوچول نگاه كرد. يك تپّه آن جا 
ديد. تعجّب كرد. طوفان با شن هاى بيابان، تپّه دُرُست 

كرده بود!
آقا كوچول، بالاى تپّه رفت. نگاه كرد. آن دورها يك 
امّا آب  با شتر به طرف آب رفت.  درياچه آب ديد. 
نبود. سَراب بود! آقا كوچول مي دانست كه وقتى آفتاب 
به زمين مى تابد، از دور به نظر آب مى آيد! آدم ها به 

آن سَراب مى گويند. 
آقا كوچول توى دفتر خاطراتش نوشت: 

 

 
 

 
 
 
 

بيابان خار داشت. مارمولك 
داشت. خرچنگ داشت. مار 
و مورچه داشت. شتر داشت. 
ــراب  سَ ــت.  نداش آب  ــا  امّ

داشت. 
ــنى  ــه ى ش ــد. تپّ ــان آم طوف
ــت. من  ــرد و رف ــت ك دُرُس
ــتر  ــدم. با ش ــتر ش ــوار ش س

دوست شدم!
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 بازنويسى: محّمدرضا شمس   تصويرگر: ميترا عبدالهى

خروسِ گردو دزد
افسانهباز بازاز

نبود. خروسى بود كه خيلى گردو دوست داشت.  يكى بود، يكى 
مردى هم بود كه باغى پرُ از گردو داشت. امّا از گردوهايش به كسى 
نمى داد. يك روز، خروس راه افتاد تا به باغ برود و گردو  بخورد. 

سگ، او را ديد و پرسيد: «آقا خروسه كجا مى روى؟» 
خروس گفت: «مى روم به باغ، گردو بخورم.» 

سگ گفت: «من هم بيايم؟» گفت: «بيا!» 
خروس و سگ رفتند و رفتند. به كلاغ رسيدند. كلاغ پرسيد: «كجا مى رويد؟» 
خروس گفت: «مى رويم به باغ، گردو بخوريم.» كلاغ گفت: «من هم مى آيم!»

 خروس و سگ و كلاغ رفتند و رفتند. به عقرب رسيدند. عقرب پرسيد: «كجا مى رويد؟» گفتند: 
«مى رويم به باغ، گردو بخوريم.» عقرب گفت: «من هم مى  آيم!»

 خروس و سگ و كلاغ و عقرب رفتند و رفتند تا به باغ رسيدند. درِ باغ باز بود.  وارد شدند. 
كلاغ پريد و  روى شاخه ى درختِ وسطِ حياط نشست. سگ، كنارِ درِ خانه ايستاد. عقرب،  
توى تنَور پنهان شد. خروس هم رفت سراغ گردوها. صاحب بِاغ خواب بود. يك دفعه سر و 
صدا شنيد. از خواب پريد. با خودش گفت: «دزد به انبار گردوهايم آمده.» بعد هم به طرف 

تنَور دويد، تا آتش بردارد و راهش را روشن 
كند. امّا عقرب نيشَش زد.  مَرد از درد، فرياد 

بلندى كشيد. زنش از خواب پريد. به حياط دويد. 
خواست داد بزند و از همسايه ها كمك بخواهد. 

كلاغ روى سَرش پريد و نوكش زد. فريادِ زن 
به آسمان بلند شد. مرد، دويد به حياط، تا به 
زنش كمك كند. امّا سگ پريد و پاى او را 
گرفت. مَرد و زنش از ترس فرار كردند. به 

اتُاق رفتند و دَر را بستند. خروس و دوستانش 
تا مى توانستند گردو خوردند. آن قدر خوردند كه  

دل درد  گرفتند. تا صبح ، از درد ناله كردند و  خوابشان 
نبَُرد. 
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﹨︚︀﹫﹟ و
﹟﹫︚وا



لالايى

مَتَل
آى قصّه، قصّه، قصّهترانه

نون و پنير و پسته
پيرزنه نشسته

اين دَرو  وا كن سليمون 
اون دَرو  وا كن سليمون

قالى روبيارتو ايوون
گوشه ي قالى كبوده
اسم داييم محموده 

محمودِ بالا بالا 
آش مى خورى بسم االله

برايت كرده ام من باغبانىگُلِ باغ منى، سالم بمانىنهَ هيچ وقت تب كنى، نهَ غم ببينىلالايت مى كنم تا بدَ نبَينىبزرگت مى كنم، دستم بگيرىلالايت مى كنم در سنّ پِيرىكه كوچه خلوته،  مثلِ بيابانلالا لالا لالا، اي ماه تابان

جُم جُمك
جُم جُمك، برگ خزون

دخترم، زينب خاتون
گيس داره قَّدِ كَمون

از كَمون بلند تره
حموم سى  روزه مى خوادشونه ى فيروزه مى خواددخترم شونه مى خواداز شَبقَ مشكى  تره

ها جستم و واجستم
تو حوض نقره جستم

نقره نمكدونم شد
چراغ ايوونم شد

نون و پنير و پسته

اي ماه تابان

شماره 6  رشد كودك  11



آقا غوله يك نقّاشى كشيده. امّا 
ــى بلد نيستند!  غول ها كه نقّاش
براى همين، آقا غوله 5 چيز را 
اشتباه كشيده.5  اشتباه اورا پيدا 

كن.

مامان لالايى مى خواندَ تا    بچّه بخِوابد. 
امّا  سَرو صدا هست.

بچّه نمي تواند بخوابد. بگو آن صداها 
از كدام وسايل است؟

 رشد كودك  شماره 126

︀زی ︋︀زی،︋ 
﹡َ︊︀زی

 نوشته ي لاله جعفري
  تصويرگر: حديثه قربان



  نوشته ي عليرضا متولىمثلِ نيلوفر من
   تصويرگر: مجتبي عصياني

روز  هاى تعطيل مى رفتيم به خانه ى پدر بزرگ. پدربزرگ را مى بوسيديم. از او بادام و پسته 
مى گرفتيم. خيلى خوش مى گذشت.

امّا حالا ديگر پدر بزرگ نيست، بادام وپسته هم نيست. بوس وصورت تيغ تيغى اش هم 
نيست.

گريه ام گرفت. مادر گفت: «چرا گريه مى كنى؟» 
گفتم: «وقتى دلم براى پدربزرگ تنَگ مى شود،  گريه ام مى گيرد.»

مادر گفت: «يادت هست كه چند روز پيش ، باران باريد؟»
گفتم: « بله ،يادم هست. اوّل نم نم و آرام بود. بعد تنُد و شديد شد.»

مادر گفت: « وقتى باران تنُد شد، چند تا از گُل هاى نيلوفر از شاخه جدا شدند.»
گفتم: « آخر نيلوفرِ من، بارانِ تنُد را دوست نداشت.»

مادر گفت: «گريه كردن براى كسى كه از پيش ما رفته، ما را آرام مى كند. امّا نبايد زياد گريه 
كنيم. چون ممكن است او از گريه كردن ما ناراحت شود. مثل گُل هاى نيلوفرِتو كه از باران 

تنُد ناراحت شدند.»

شماره 6  رشد كودك  13

مممم ممممتتتتتولى  نوشتشته ه يي عليرضضضضضضضضا
صصصصصصصعصياياياياياياياياني ررررريريرگرگر: : مجمجتبي  ت تصوصو  

از ز﹝﹫﹟
︑︀ آ︨﹞︀ن



نويسنده ى 6 ساله 
 سارا بانو سپهري

 تصويرگر: راحله برخورداري
 تهيه كننده: لى لى زنگنه

︨︐︀ره ی روی ز﹝﹫﹟

﹩ ادب ︨︐︀ره ی︋ 

ا︣در ︣ و︋  ︠﹢ا﹨
دو تا ستاره بودند كه با هم خواهر و برادر بودند. يك روز اين دو تا با هم دعوا 

كردند. بعد هر دو تا تنها شدند. 
هر چه قدر با ستاره هاى ديگر بازى مى كردند ، باز هم احساس 

تنهايى مى كردند. امّا بالاخره تصميم گرفتند با هم آشتى كنند. 
آن ها دوباره با هم دوست شدند و آسمان را روشن كردند.

يك شب ستاره خانمِ قصّه رفت روى زمين،  پيش آدم ها. امّا چون شب 
بود ، همه خواب بودند. پس ستاره رفت توى يك مغازه. ديد يك 
عالمه ستاره و ماه آن جا است. آن جا اسباب بازى فروشى بود. او 
نتوانست برگردد به آسمان. صبح كه شد يك پسر كوچولو آمد،ستاره 

را خريد و برُد به خانه. شب كه شد ستاره درخشيد. خواست برگردد به آسمان . امّا پسر 
كوچولو نگذاشت ،  از او خواست كه بماند، به شرط اين كه شب ها برود توى آسمان و روزها 

بيايد پيش او و بازى كند. ستاره هم قبول كرد و ماند. 

بد  به ستاره هاي ديگر حرف هاى  بود. هميشه  بود كه خيلى بى ادب  يك ستاره 
مى زد. 

يك روز ستاره ها با او قهر كردند.كنارش نرفتند.با او حرف نزدند و بازى نكردند. 
ستاره ، چند شب تنها بود. كم كم از تنهايى خسته شد. تصميم گرفت كه 
ديگر كار بدى نكند و ستاره ي خوبى شود. از آن روز به بعد ستاره ها با 

او دوست شدند. 
ستاره ، ديگر تنها نبود. 

نويسنده ى 6 ساله 
 ÷ارسا بيهقى

له 
سا

 6
ى 

ده 
سن

وي
ن

نه
نگ

ش ز
يار

 ك
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 تصويرگر: راحله برخورد
 تهيه كننده: لى لى زنگن

﹡﹢﹬︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹉︚﹢﹋ 



﹢د︠﹢اه ︋︪﹆︀ب︠ 

︨︐︀ره ی︋ ︀ز﹬﹍﹢ش

︨︐︀ره ی ﹝﹧︣︋︀ن
يك ستاره بود كه خيلى دوست داشت بداند شب ها توى خانه ها چه خبر 
است. شب كه مى شد مى آمد پايين و توى خانه ها سَرك مى كشيد. يك 

شب رفت توى خانه اى كه آدم هايش فقير بودندو براى خوردن 
چيزى نداشتند. ستاره ناراحت شد. رفت بالا پيش فرشته ها و 
به آن ها گفت: «يك خانه پيدا كرده ام كه آدم هايش  چيزى 

ندارند.» فرشته ها رفتند و براى آن خانه يك عالمه غذا آوردند. آتش هم  آوردند.  
آدم هاي خانه گرم شدند. ستاره  ي قصّه ي ما  هم خيلى خوش حال شد. 

يك ستاره بود كه شب ها خوابش مي آمد  و روز ها بازى مى كرد. هر چه ماه ، به او مى گفت: 
شب كار داريم.»گوش نمى كرد.«دختر جان، 

تا اين كه يك روز صبح آمده بود پايين. موقع برگشتن ، دريا را با آسمان اشتباه 
گرفت. شب كه شد ديد فقط خودش است. به جاى ماه و  ستاره هاى 
ديگر هم فقط ماهى و ستاره اى بود كه نور نداشت.  دلش براى آسمان 
تنگ شد. آن شب توى آب ماند تا بقيّه از نورش استفاده كنند. صبح كه 

شد، برگشت به آسمان و ديگر به حرف ماه گوش كرد.

يك بشقاب بود خيلى قشنگ. امّا خيلى خود خواه بود. دلش نمى خواست قاشق به او بخورد. 
نمى گذاشت كسى تويش غذا بريزد. مى گفت: «من خيلى قشنگم. پس 

كسى نبايد توى من غذا بخورد.»
 به خاطر همين، هميشه تنها بود. كسى دوستش نداشت. 

تا اين كه يك روز كفگير با او حرف زد و گفت  كه چه قدر 
كارش بد است. بشقاب هم تصميم گرفت كه ديگر با همه 

دوست باشد و بگذارد بچّه ها توى او غذا بخورند.

له 
سا

 6
ى 

ده 
سن

وي
ن

ضي
ريا

ار 
مي

سا
 

نويسنده ى 6 ساله 
 آقا هادي

نويسنده ى 6 ساله 
 نيلوفر يزدي مقدم
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شعرهاى
جنگلى

   تصويرگر: ماهني تذهيبي

خرس تنبل
   اسداله شعبانى

يه بچّه خرس تنبل
در اومد از تو جنگل 

نشست به پشتِ فرمون
گاز داد و رفت خيابون

وقتى مى رفت مثل باد 
دسته گُلى به آب داد:

زَد به ماشينِ فيله 
قِل خورد و شد يه تيله

جاي خودم
   افسانه شعبان نژاد

گنجشكه گفت : جا مى خوام
جنگلى زيبا مى خوام

جنگله دورِ دوره 
نمى دونم چه جوره

مى گن پرُ از درخته
ديدنِ اون چه سخته

منم ببينمَش كاش 
از وسطِ درختاش

 رشد كودك  شماره 166

   تصويرگر: ماهني ت

︣︺︫



درخت ما
   مريم هاشم پور

درخت ما 
چه سبز و قد بلنده 

باد كه مى آد
خِش خِش و خِش مى خنده

شاخه هاشو 
تكون مى ده دوباره

رو سَرمون
 بارون تِوت مى باره

خبر، خبر
   شراره وظيفه شناس

خبرخبر، سه ماهه
بهار خانوم تو راهه

راهى كه مهتابيه
يك كمي آفتابيه

آفتابى كه تنبله
زير پاهاش جنگله

جنگلى كه دوباره
منتظر بهاره

جنگل
  جعفر ابراهيمى

يه روز من و باباجون
رفته بوديم به جنگل

اونجا ديديم يه خرگوش
با خرسي چاق و تنبل

از لاى شاخ و برگا
ديده نمى شد آفتاب

صداى قُل قُل اومد
ديديم يه چشمه ى آب

كنار چشمه بودند
خرگوش و خرس تنبل

هر دو تا گفتند به من
خوش اومدى به جنگل
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اين چيه؟
 يك خط بسته كشيده.

 امّا... 

 نوشته ى طاهره خردور 
خطِ بسته كشيده  تصويرگر: شيوا ضيايى

خانم مرغه مى گويد:
 اين،تخم  مرغ است.مال من است. 
جاي جوجه ي من است .كسي 

به آن دست نزند. 

ابر مي گويد:
نهَ   خير! اين قطره ي 
بارانِ من است.ببين 

جه طور پايين 
مي آيد!

پروانه مى گويد:
اين، شعله ي شمع  است. 

مگر نمي بينيد كه دارم دورش 
مي چرخم؟

 رشد كودك  شماره 186

﹢︑ ︣﹊﹁
﹢﹡︣ ﹊﹁



تو چه مى گويى؟
چه فكر مى كنى؟ 

فكرت را بگو و نقّاشى كن.

بچّه مى گويد:
نهَ! اين ،  بادكنك مِن است. 

دارم  بادش مي  كنم تا به هوا 
برود. 

گُل  مى گويد:
نه، اشتباه نكنيد!

 اين،  غنچه ي قشنگ من 
است. ببينيد! كم كم دارد 

باز مي شود. 

مامان مي گويد:
امّا اين لامپِ اتُاق من است. 

ببينيد چه قدر نور دارد!
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اِسكي
آقا موشه و خاله سوسكه، با وسايل اسكى از خانه 

بيرون آمدند.

صبح به اين زودى ،كجا 
مى رويد؟

داريم مى رويم
 اسكى.

شوهرم قهرمان 
اسِكى است.

بى خود كرده كه قهرمان 
است. من شكستشَ 

مى دهم.
صبر كنيد ! من 

هم مى آيم.

 نوشته ى شكوه قاسم نيا 
  تصويرگر: سحر حقگو

 رشد كودك  شماره 206

﹤﹊︨﹢  ︨﹤﹛︀︠
و آ﹇︀ ﹝﹢︫﹥



8 7

56

آخ... 
كمك!

 آى...
مواظب باش!

آفرين! 
 عاليه، عاليه...

هِه هِه...
 چه طورى قهرمان؟

ديدي از تو جلو 
زدم؟ 

شماره 6  رشد كودك  21



درخت هاي عجيب

درخت نخل

درخت نارگيل

گفتم: سلام نخَل زيبا !  چه برگ هاي بلند و 
قشنگي داري، مثل پرَ پرَنده است. امّا بگو 

چرا پوست تنه ات تكّه تكّه است؟
گفت: چون برگ هاي خشكم را بريده اندتا 

بهتر رُشد كنم.

گفتم: بهَ بهَ، چه قَد و بالايي داري درخت 
نارگيل!

 بگو ببينم تا كى مي خواهي قَد بكشي و بالا 
بروي؟

گفت: تا هميشه. من تا وقتي رُشد مي كنم، 
قَد مي كشم و بلند مي شوم.

فهميدم:  نخل، برگ هاى 
بلندي دارد.وقتي اين برگ ها 

خشك مى شوند ساقه ي آن ها       
را مي برُند.

به همين خاطر تنه ي نخل ها       
هميشه تكّه تكّه است.

هميشه در حال رُشد است.فهميدم: درخت نارگيل 
تنه ي اين درخت  بلند و 
اماّ برگ ها فقط دربالاي بلند تر مي شود.

درخت زياد مي شوند.

 رشد كودك  شماره 226

️﹀﹎ ،﹜︐﹀﹎
﹁﹧﹞﹫︡م



درخت كاج
گفتم: درخت كاج، پاييز رفته. زمستان هم دارد 

تمام مى شود. پس چرا برگ هاى تو هنوز سبز 
است؟

گفت: برگ هاى من هيچ  وقت زرد و خُشك 
نمى شوند. من هميشه سبز مى مانم حتّى در 

زمستان.

گفتم: سلامِ بيدِ مجنون!
تشنه اى؟ خسته اى؟ غصّه دارى كه شاخه 

و برگ هايت آويزان شده؟ 
گفت: نهَ، خيلى هم شاد و سَر سَبزم. 

برگ هاى من از اوّل اين طورى بوده، تا 
آخر هم ، همين طور مى ماند.

فهميدم:  درخت بيدِ مجنون مثل 
يك چتر بزرگ است. برگ هاى 

اين درخت، رو به پايين رُشد 
مى كنند و آويزان مى شوند. 

فهميدم : درخت كاج برگ هاى 

سوزنى نوك تيز دارد. آب توى 

برگ ها هيچ وقت بخار نمى شود. 

به همين دليل درخت هميشه 

سبزاست، حتّى در زمستان.

 نوشته ى طاهره خردور   

درخت بيدِ مجنون
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ساعت
عقربه كوچكه به عقربه بزرگه گفت: «وقتى بزرگ بشوم، از تو 

تندتر مى چرخم. حالا مى بينى!»                      شراره وظيفه شناس

عروسى 
عروسى خرگوشه بود.گفتند: «بگو بله.»

 خجالت كشيد و هيچي نگفت. 
گفتند: «خرگوشه رفته هويج بچيند.»

لاله جعفري

آينه 
مامان ميمون: «توى آينه، چى ديدى؟»
بچّه ميمون: «ماه شب چهارده ديدم!»

شكوه قاسم نيا

  تصويرگر : على خدايى

چتر نجات
       قطره ى باران  مي ترسيد بپرَد پايين.   

براي همين وقتى مى خواست ببارد، به خودش چتر نجات بست. 
طاهره خردور

 رشد كودك  شماره 246

﹜︟︊﹠︡ک



  نوشته ى مجيد راستي
  تصويرگر : على خدايى

اگر گفتي ستاره ها به ماه چه مي گويند؟
مي گويند: ماه مان!

اگر گفتي چرا از چتر استفاده مي كنيم؟
براي اين كه قطره هاي باران سُرسُره بازي كنند!

اگر گفتي بچّه فيلي كه خرطومش كَنده شده، چه طوري آب 
مي خورد؟

با نيِ آب مي خورَد!

اگر گفتي كرم ابريشم وقتي به رستوران مي رود،چه غذايي 
سفارش مي دهد؟

كبابِ برگ!

اگر گفتي وقتي باران مي بارد،درخت چه مي گويد؟
مي گويد: دارم دوش مي گيرم!
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  نوشته ى لاله جعفري          تصويرگر: ماهني تذهيبي

 كوه و  بزكوهى

عروس و عروس دريايى

بز كوهى گرسنه بود. رفت و دنبال غذا گشت.
دريا به او ماهى داد. بز كوهى گفت: «نهَ، من ماهى دوست 

ندارم!»
جنگل به او نارگيل و موز داد. بزكوهى گفت: «نهَ، من 

اين ها را هم دوست ندارم!»
بز كوهى رسيد به كوه. كوه يك مُشت بادام كوهى 

به او داد.
بزكوهى بادام ها را خورد و گفت: «بهَ بهَ،چه خوش 

مزه!» 
بز كوهى همان جا ماند و كوه، خانه اش شد.

عروسى بود. امّا عروس نبود. او لب دريا دُنبال چيزى مى گشت. 
عروس دريايى، او را ديد و گفت: «چيزى گم كرده اى؟»

ــترم را گم  ــروس گريه كرد و گفت: «نگين انگش ع
كرده ام. »

ــت  ــن! زش ــه نك ــت: «گري ــى گف ــروس درياي ع
مى شوى.»

ــد آورد. مرواريد را  ــت از ته دريا،  يك مرواري  و رف
نگين انگشتر عروس كرد.

ــى اش رفت.  ــد و به عروس ــروس خوش حال ش ع
عروس دريايى را هم به عروسي دعوت كرد.
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 نوشته ى سوسن طاقديس
 تصويرگر: لاله ضيايى

به به !
عجب خانه اى

دزد!... دزد!... واى ى ى...واى ى ى ى...

 چه قدر چيزهاى 
گران قيمت دارند.

 چه قدر چيزهاى 
گران قيمت دارند.
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 نوشته ى شهرام شفيعى
  تصويرگر: ندا عظيمي

روى ساندويچ من،  يك مگس نشسته بود. 
يك بار آن را كيش كردم. پريد ويك كم 

آن طرف تر، روي ساندويچ نشست.
گفتم: «ببخشيد كه بيدارت كردم! »

مرد گفت: «من يك سالاد يك نفره 
مي خواستم. امّا شما برايم سالاد دو نفره 
آورده ايد. نگاه كنيد:  يك مگس نشسته 

روى آن، دارد سالاد مى خورد.»

مـگـس
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جشن تولدّ بود. مامان مگس به بچّه اش گفت: «عزيزم،برو 
روى آن كيك تولدّ بنشين.»

بچّه مگسه گفت: «من خجالت مى كشم آن جا بنشينم چون 
50 نفر دارند به كيك نگاه مى كنند! »

از مگس پرسيدند: «چه غذايى دوست دارى؟»
مگس گفت: «غذاهايى كه راه رفتن روي آن،  آسان باشد! »
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 نوشته ي شراره وظيفه شناس
 تصويرگر: راحله برخورداري

يك قوطى بود.  توى آن يك طوطى بود.
طوطى،  مشغول خياّطى بود.كارهايش قاطى پاتى بود.

توى قوطى، پرُ از آدمك هاى آب نباتى بود.
درِ قوطى را بسته بودند. آدمك ها خسته بودند. دلشان مى خواست بروند 

سفر. بگردند آن دور و برَ. 
همگى پريدند بالا. باز كردند در قوطى را.

 از توى قوطى سَرك كشيدند. بيرون پريدند. 
ــا مى رويد؟ دور  ــى داد زد: «كج طوط

نرويد! جاهاى ناجور نرويد! بياييد 
به من كمك كنيد.»

آدمك ها گفتند: «ما مى خواهيم 
ــذار. چه كار  ــت و گ برويم گش
داريم به اين همه كار! خداحافظ! 

«
آدمك هاى آب نباتى رفتند تاتى 

تاتى.
طوطى ماند و قوطى، با يك عالمه 

كارِ خيّاطى.        

طوطي و قوطي
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نى
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حالا شكلكَ!
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وقتى مامان سَر كار مى رود، من توى خانه تنها مى مانم.
از تنهايى،  حوصله ام سَر مي رود.
 چند بار از يك تا ده مى شمارم.

با اسباب بازي هايم  بازي مي كنم.
از پشت پنجره،  براي گُربه ها ميو ميو مي كُنم.

امّا تنهاي   ام طول مي شود. از تنهايي خسته مي شوم. 
خدايا! اى خدايى كه بخشاينده هستى...

به من تحمّل ببخش تا به تنهايي عادت كُنم. 

 نوشته ى فروزنده خداجو
 تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان

يا رحمان 
اى بخشاينده
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